
4

توسعه پایدار مناطق فناوری
نوشته: فرد فیلیپس 
)موسسه IC2 ، استادیاردانشگاه تگزاس در آستین،  متخصص در 
آینده نگاري فناوري و تحول اجتماعي(

ترجمه،  بازنویسي و تلخیص:  امین رضا خالقیان

چکيده

   این مقاله به تحقیق در مورد عوامل موثر در توسعه پایدار مناطق فناوري و اینكه چگونه منطقه فناوري در توسعه 
پایدار جامعه خارج ازمحدوده خود می تواند نقش داشته باشد می پردازد. هر منطقه فناوري که مي تواند شامل پارك 
فناوري، شهرك فناوري و یا شهر علمي باشد می بایست به توسعه پایدار در حوزه های علمی- مهندسی، اجتماعی 
و زیست محیطی توجه نماید. این تحقیق به نقد مفاهیم رایج از توسعه پایدار پرداخته و بر این باور است که 

متخصصین و  طراحان مناطق فناوري در جایگاهی مطلوب برای تثبیت این نظریه در توسعه پایدار هستند.

1. مقدمه

   درطول مدت طولانی که به حرفه مشاوره اشتغال داشتم این توفیق را پیدا کردم که از مناطق فناوري 
بسیاري در دنیا از جمله هسینچو, دایدوك, شهر علمی کانسای، تسوکوبا و اویتا پرفكچر در آسیای شرقی 
بازدید نمایم. در سال 2006 بسیاری از تجارب خود حاصل از این بازدیدها را بصورت کتابی تحت عنوان 
»فرهنگ اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری پیشرفته: ستون های شهر فناور« تالیف نمودم. این 
کتاب بر نقش حیاتی تعاملات و سرمایه اجتماعی در توسعه مناطق فناوري می پردازد. در این نوشتار مایلم 

مشاهدات خود در این ارتباط که چگونه یك منطقه فناوري به توسعه پایدار می رسد را مطرح نمایم.
در         باید  فناوري  منطقه  هر  که  چرا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  همه جانبه  بصورت  پایداری  که  است  لازم 
حوزه های علمی/ مهندسی, اجتماعی و زیست محیطی به توسعه پایدار دست یابد. من از این فراتر رفته و 

مفاهیم رایج از پایداری را از لحاظ بنیادی نقد خواهم کرد. 

فهرستی از عوامل موفقیت مشترك بین مناطق فناوري در زیر ذکر شده است.
• استقبال از تغییر و تحول

• پشتوانه اجتماعی. بویژه همراه با ارتباطات بین بخشهای مختلف
• راهبردهای خوشه اي با هدف جذب گروه هاي خاصي از شرکتها 

• رهبری باثبات و دوراندیش
• آمادگي براي اجراي برنامه ها

• تلاش و پشتكار
• فروش مداوم

• خوداتكایي در تامین زیرساختها
• توسعه شبكه هاي ارتباطي با خارج 
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2. توسعه پايدار علمی و مهندسی 
2-1: برنامه فنی تحول گسترده

   یكي از موارد مهم همایش تارا که سال 1998 در تسوکوباي ژاپن برگزار شد، 
سخنان آقای تاکوما یاماموتو, رئیس هیئت مدیره در شرف بازنشستگی فوجیتسو بود. 
یاماموتو در سخنانش مكررا از سال 2025 بعنوان نقطه عطف یاد کرد. او تاکید کرد 

که در سال 2025 همه چیز برای فوجیتسو تغییر خواهد کرد.
   از روی کنجكاوی موفق شدم که از محافظ آقای یاماموتو اجازه گرفته و به رئیس 
هیئت مدیره نزدیك شده و از او پرسیدم: چه اتفاقی قرار است که در سال 2025 رخ 
دهد؟ آقای یاماموتو پاسخ داد که او انتظار دارد که در سال 2025 طراحی ریزتراشه 
به حد کوانتم برسد. او افزود کلیه کارخانجات فوجیتسو که در زمینه مدارها فعالیت 

دارند باید مجددا طراحی شده و این بهترین چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد. 
   با این وصف, خیلی احمقانه بنظر خواهد رسید که در پروژه های جدید مناطق فناوري 
تسهیلات گرانقیمتی درنظر گرفته شود که در 4 سال آینده کهنه و قدیمی خواهند شد. در 
عوض بهتر است که سرمایه گذاري در حوزه ارائه خدمات علمی و مهندسی انجام شود که 

موجب برگشت سرمایه صرف شده در زیر ساختارها در درازمدت خواهد شد.  

2-2:  برنامه ريزی برای  خاتمه دادن به سرمايه گذاری دولتی
  جزیره ای در منطقه مدیترانه برای راه اندازی منطقه فناوري خود از وام اتحادیه 
اروپا استفاده کرد. برای طراحی معماری مسابقه ای برپا گردید و از من دعوت شد 
تا بعنوان داور شرکت نمایم. جو سنتی اشرافی و ثروتمند در جزیره مذکور شدیدا 
مخالف توسعه در منطقه مذکور بود. بنابراین, بعد از مصرف کامل وام تامین شده از 
اتحادیه اروپا هیچ منبع مالی دیگری برای ادامه پروژه وجود نداشت. از آن گذشته, 
برجسته ترین مهندسین معمار اروپا که برای آن پروژه دستمزدی دریافت نكرده 

بودند نظر بسیار منفی نسبت به جزیره و چشم اندازهای آن پیدا کرده بودند.
   همه می دانند که تغییر و تحول اجتماعی زمان زیادی طلب می کند.  اتحادیه 
اروپا این موضوع را در هنگام اعطای وام درنظر نگرفت. همچنین دولت حاکم بر آن 
جزیره در زمان راه اندازی پروژه این موضوع را مدنظر قرار نداد و اگر هم داد بیشتر 
بعنوان بهره برداری سیاسی کوتاه مدت به نفع خود بود تا در جهت کمك به منطقه 

فناوري در راه  نیل به توسعه پایدار.
   در ژاپن قانون ملی مناطق فناوري در سال 1998 مختومه اعلام شد و دولت 
سیاست خود را بسمت تمرکز بر توسعه فعالیتهای تجاری خطرپذیر و برقراری 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه تغییر داد. گرچه در سطح بسیار بالا و کامل در اویتا 
صندوقهای محلی و بخش خصوصی همچنان به تشكیل خوشه هاي فناوري و 
صنعتي ادامه داده و ارتباطات فرماندار هیراماتسو با وزارت صنایع و تجارت بین المللی 

بخوبی امور مربوطه در منطقه مذکور را تسهیل می کرد.
  یكي از اعضای شورای توسعه علمی و اقتصادی اورگون این اعتراض را مطرح 
کرد که چرا دولت که مشكل مالی دارد بودجه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را 
کاهش داده، ولی در عوض بودجه مصرفی برای راهها و پلها را افزایش داده است.  
این اعتراض چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر تجاری یك اعتراض نسنجیده و خام 
است. بسیاري از قانونگذاران نمی دانند که »اقتصاد دانش بنیان« چیست. جا انداختن 
این مفهوم تنازعی در میان تصمیم گیران و سیاست گذاران دولتي نیازمند ذکاوت و 

همچنین پشتكار زیاد است.
   راهها و پلها در همه جای کشور ساخته شده و از این طریق در همه جا برای 
کارگران اشتغالزایی می شود. چه چیز بیش از این می تواند برای قانونگذاران جذابیت 
داشته باشد؟ در مقابل تكنولوژی و دانش در نقاطی از کشور اشتغال زایی می کنند 
که به اندازه کافی پیشرفته است و تعداد این مشاغل نیز در مقایسه با مشاغلی که در 

نقاط محروم تولید می شود محدود و اندك است.
   تاریخ لزوم باز نگه داشتن پلها و راهها را ثابت کرده است. لیكن بخصوص پس از 
بحرانهای اقتصادی در سالهای 2001 و 2008  قانونگزاران اروپایي و آمریكایي تردید 
داشتند که اقتصاد دانش بنیان یك طبل توخالی و یا یك حیله دیگر توسط کسب و 

کارهاي مجازي و بازارهاي معاملاتي باشد.
   قبولاندن اقتصاد دانش بنیان به قانونگذاران مستلزم هوشمندی و تلاش وقفه ناپذیر 
است. اگر شانس بیاورید ممكن است شرکتهای فناوری را پیدا کنید که اهداف 
هم راستا با اهداف مناطق فناوري داشته  باشند و بتوانید آنها را برای لابی کردن با 
دولت بمنظور حمایت از مناطق فناوري بكار بگیرید. ولی حتی در آن موقع هم نباید 

به دوستی دولت دل خوش کنید.

3. توسعه پايدار اجتماعی

3-1:  پدر خوانده ها 
   دولت دوست شما نیست؛ ولی برخی افراد در دولت می توانند بهترین دوست شما 
باشند. برای منطقه فناوري سودمند است که دوستان مطمئنی انتخاب شوند.همچنین 
یك فرد بانفوذ که در دستگاه دولتی نیست هم می تواند برای منطقه فناوري بهترین 
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حامی و پشتیبان باشند.
   جدول زیر فهرستی از پدرخوانده های معروف ترین منـاطق فناوري را نشان 
می دهد. اسامی ستاره دار افرادی هستند که پست دولتی داشته اند. در این نمونه نسبت 

پدرخوانده های دولتی بیشتر از نصف موارد است.
کارآفرینان، سرمایه گذاران،  هستند.  قوی  بسیار  ارتباطات  دارای  پدرخوانده ها     
محققین، قانونگذاران و مناطق فناوري را بهم وصل می کنند. پدرخوانده ها قادرند 
نیروي اجتماعي مناسبي را براي همگرایي دیگران در جهت حمایت و پشتیباني از 

مناطق فناوري ایجاد کنند.

پدرخوانده های مناطق فناوری تاسيس شده

جرج کازمتسكی آستین، تگزاس

* جیمی لرنر  کوریتیبا،  برزیل

*چاندرابابو نایدو حیدرآباد،  هندوستان

*موریهیكو هیراماتسو اویتا, ژاپن

فردریك ترمن دره سیلیكون، کالیفرنیا

*لی کوان یو سنگاپور

*پیر لافیت سوفیا آنتی پولیس، فرانسه

موریس چنگ هسینچو، تایوان

   اگر منطقه شما دارای یك زمینه قوی تحقیقاتی و فناوري فوق العاده )نظیر بوستون( 
یا یك نیروی کارآفرین بسیار خارق العاده یا هردو )مثل کمبریج( و یا پول به مقدار 
خیلی زیاد )مثل واشنگتن( نیست، تنها راه این است که به ظهور یك پدرخوانده که 

در منطقه شما شناخته شده و مورد وثوق باشد، دل خوش کنید.

3-2: سرمايه اجتماعی
   تاریخچه و پیش زمینه مهم است. منطقه شما می تواند زمینه ساز حضور قوي بخش هاي 
علمي و کارآفریني باشد. یا ممكن است بخاطر سابقه نامناسب منطقه خود، مجبور 

باشید بر نگرش منفی موجود نسبت به کسب و کار بخش خصوصی غلبه نمایید.
   پتنت بارور سازي ابرها و باران مصنوعي بنام پادشاه تایلند ثبت شده است. الفبای    
کره ای به یكی از شاهان کره نسبت داده شده است. اگر چه ما ممكن است اینها را 
بعنوان نمونه هایی از مخترعینی بدانیم که زیرکی سیاسی داشته و اجازه داده اند که 
پادشاهانشان امتیاز اختراعشان را از آن خود کنند , ولی حقیقت ماجرا ورای این است. 
ثبت اختراع بنام پادشاه علاوه بر پیشرفت فناوري که  بسود کل جامعه است,از لحاظ 
خلق فرهنگ نوآوری که آن هم  بصلاح جامعه است موثر می باشد. برخلاف آنچه در 
تایلند و کره می بینیم, کلیه پیشرفتهای فناوري در چین در گذشته فقط به منظور سرگرم 

کردن امپراتور بوده است. امروزه برای چین دشوار است که بر این فرهنگ غلبه نماید و 
این تفكر را در جامعه رواج دهد که فناوري برای رفاه و انتفاع همگانی است. 

هاوارد استيونسون، استاد دانشگاه هاروارد می گويد فرهنگ عمومي تعيين كننده 
موارد زير است:

• گرایش یك منطقه به بازگرداندن سود حاصل از یك کسب و کار موفق محلي در 
چرخه اقتصاد محلي و کمك به افزایش رفاه عمومي منطقه )به جاي آنكه این سود در 

واسطه گري و یا سپرده هاي بانكي قرار گیرد(.
• نگرش یك منطقه در ارتباط با موفقیت دیگران. آیا جامعه، کارآفرینان و نوآوران را طرد 

کرده و یا اینكه از  موفقیت آنها خوشنود می شود.
• تمایل و آمادگی یك منطقه برای استقبال از تغییر.

   تعریف جیمز کلمن جامعه شناس )1988( از سرمایه اجتماعی عبارت است از 
»توانایی مردم برای همكاری در جهت مقاصد مشترك در گروه ها و سازمان ها« . 
فرانسیس فوکویاما )1995( می گوید »هرجا که سرمایه اجتماعی باشد آنجا ثروت 
بوجود می آید«.  ایجاد سازمانهای اجتماعی خودجوش و مردم نهاد که دولت نقشي 
در آنها ندارد، نشان دهنده کفایت و صلاحیت یك منطقه فناوری است که مي تواند 

آینده اش را خودش رقم بزند.
   ایجاد شبكه هاي داخلی و خارجی یكی از جنبه های مهم سرمایه اجتماعی است. 
بازدید از سایر مناطق فناوري موجب برقراری روابط ارزشمند و ماندگار می شود. اگر 
این بازدیدها فقط به منظور سردرآوردن از اینكه دیگران چه می کنند باشد ارزش چندانی 
نخواهند داشت.  منطقه ای که به لحاظ تاریخي فاقد مزیت هاي لازم در حوزه فناوري 

است، باید یك کار اساسی و متفاوت از آنچه که تابحال انجام شده انجام دهد.
   همت کردن و تمایل برای تلاش، و تلاش جنبه های اصلي سرمایه اجتماعی هستند 
که من امروز برآنها تاکید می کنم. همچنانكه پیتر دراکر در ارتباط با بحران تولید در دهه 
80 ذکر کرده است: » آنچه ما باید از ژاپنی ها یاد بگیریم این نیست که چه باید بكنیم, 
بلكه این است که باید تلاش کنیم.« او می افزاید: » تمامی دانش,  پول و زیرساختارهای 

دنیا را هم که داشته باشیم جای همت, دوراندیشي و پشتكار را نخواهد  گرفت«.

3-3: خوداتکايي در مقايسه با مشاركت با دولت برای مديريت مناطق فناوري
آن کشور،                فناوري در  مناطق  برخی  داده است که  نشان  ژاپن  تحقیق در     یك 
علی رغم اینكه هیچگونه حمایت مالی از دولت دریافت نمی کنند، رشد سریعتری 
دارند. البته باید ذکر کرد که این مناطق فناور توسط دولت و با توجه به سیاست هاي 
دولت و پتانسیل هاي موجود تعریف شده اند، ولی در نهایت نتیجه مطلوب در این 

مناطق بیشتر بخاطر ویژگی های آن ناحیه بوده است تا دولت. )کیاو 2001(
   هاجیم اتو  در تحقیقی که در سال 2005  در مورد موانع بر سرراه پارکها و مجموعه های 
فناوری در ژاپن  انجام داد و درنشریه  پیش بینی های تكنولوژیكی و تحول اجتماعی  
به چاپ رسید نتیجه گیری کرد که »دلیل عدم موفقیت سیاستهای علمی و فناوري، 

عوامل اجتماعي مانند تناقض بین بروکراسي دولتي و فرهنگ مهندسي است.«
   پیتر هال در سال 1998 شهرهای خلاق در طول تاریخ را تحلیل کرده و نشان داد که 
دوران شكوفایی این مناطق حداقل برای چندین دهه پایدار باقی می ماند. دی سی نورث 
)1990( اقتصادهای ثروت زا  را برای قرن ها پایدار ذکر می کند. این موضوع منطقی 
بنظر می رسد که امروزه آهنگ تغییر و تحول فناوري این دوره ها را محدود نماید. هر 
منطقه باید سوار بر اسب فناوري شده و به سمت توسعه اقتصادی بتازد. امروزه این 
اسب ها زودتر از نفس می افتند. شبكه خارجی منطقه می تواند راهی برای یافتن یك 
اسب تازه نفس باشد. هر منطقه  که از طریق مجموعه های صنعتی ثروت زایی می کند 
باید هرچند سال یكبار استراتژی  ثروت زایی خود را بر صنایع جدید یا نوسازي شده 

متمرکز کند.
   آیا یك منطقه فناوري که در صدد دستیابی به موفقیت است باید به حمایت دولتی 

توسعه پايدار مناطق فناوری
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تكیه کند و یا از امكانات محلی برای پیشرفت استفاده نماید؟ در این بخش من 
تاکید کردم که ویژگی های محلی مانند ایجاد و توسعه شبكه ها عوامل کلیدی 
موفقیت هستند، اینكه فاصله بین فرهنگ دولتی و خصوصي خیلی عمیق است, 
و اینكه بهبود  و نوسازي مستمر نیازمند انعطافی است که دولت فاقد آن است. 
پیشتر من به ریسك سیاسی ناشی از گسترش کمكهای دولتی به پروژه هایی 
که بیشتر بنفع اندکی از افراد است تا عامه مردم اشاره کردم. بعلاوه ممكن است 
مدیران و مسئولین این مناطق بیشتر بفكر جذب کمكهای مالی دولتی باشند تا 

تعریف پروژه های مفید و ارزشمند.
   تمامی اینها حاکی از ارجحیت تكیه کردن برشرکتهای نوآور و فعالیتهای 
کارآفرین  و خودجوش محلی بر وابستگی به دولت در مناطق فناوري است. 
گرچه این موضوع قابل انكار نیست که حمایت هاي دولتی همیشه نتایج 
سودمند فوق العاده ای داشته است. اقدامات انجام شده در مناطق هسینچو 
)تایوان( و اویتا )ژاپن( واقعا چشمگیر و قابل تقدیر بوده است )اگرچه در 
حال حاضر پارك هسینچو بدلیل تغییر در تخصیص بودجه توسط دولت 
مرکزی دوران بحرانی را پشت سر می گذارد1(. این بحث را با این نكته خاتمه 

میدهم که حتی در صورت بهره مندی از حمایت دولت، 
پشتوانه شرکتهای کارآفرین خصوصی و محلی ضروری است. 
تلاشهای استن شی و الوین تانگ  در هسینچو  شواهد خوبی 

برای این نتیجه گیری است.
   موفقیت آستین تگزاس بیشتر از نوع خوداتكایي بود. هیچ وقت 
برای منطقه فناوري آستین بودجه قابل توجه دولتی تخصیص 
داده نمی شود, با این حال کمكهای مالی مختصری برای برخی 
پروژه ها در منطقه فناوري از طرف دولت تخصیص داده شد. 
ما همیشه از دولت برای کمكهای مالی مختصر درخواست 
کرده ایم و فقط با این منظور که آنها هم خود را در تلاشهای 
انجام شده سهیم بدانند. هرگاه یك فعالیت جدید صنعتی ویا 
موفقیت خاصی در منطقه حاصل می شد – مانند افتتاح یك 
بخش صنعتي جدید و یا رونمایي از محصولات جدید- ما از 
نمایندگان دولت برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی دعوت 

می کردیم. اگر قرار باشد که اعتبار و امتیاز موفقیت ها به دولتي ها هم اختصاص 
یابد، پس مشارکت و تحریك حس همكاري آنها باید هرچه بیشتر انجام 

پذیرد.

3-4: توسعه پايدار شركتهای نوآور در مناطق فناوري
   در تمامی مناطق خوش اقبال، توسعه پایدار شرکتهای نوآور شرط لازم برای 
موفقیت    نهایی منطقه است. تا انتهای دهه 90 چندین شرکت نوآور محلی 
نتایج عالی در آستین تگزاس بدست آوردند. شرکتهای تازه تاسیس و نوپا در 
زمینه نرم افزار, تجهیزات اکتشاف نفت، نیمه هادی ها و تولید کامپیوتر در حال 
شكوفایی بودند. برخی از این شرکتها از لحاظ مالی خیلی خوب نتیجه داده 
بودند و ممكن  بود  وسوسه بشوند که بگویند : »من سهم خودم را برداشتم 
رفیق، امیدوارم تو هم شانس بیاوری، خداحافظ!«  در واقع هیچ همدلی از 
سوی مردم برای ادامه شرکتهای نوآور محلی برای کارآفرینی وجود نداشت. 
مردم باور داشتند که »خوب، دشمن بهتر است« )اکتفا به وضعیت فعلي، 
جلوي پیشرفت را مي گیرد(. در این شرایط یك مدیر محلی بر ضرورت ایجاد 
شرکتهای سهامي بیش از پیش پافشاری کرد. این پافشاري با ظهور اینترنت 
حقانیت گفته او را ثابت کرد. یكی دیگر از مدیران تاثیرگذار آستین می گوید: 

» من هر روز صبح از خود می پرسم من امروز چه کاری در جهت  این می توانم 
انجام بدهم که آستین بهترین جای دنیا برای زندگی باشد؟« با تلاش این آقایان 
و دیگران، آستین شرکتهای نوآوری در زمینه انرژی پاك و بازیهای کامپیوتری 

راه اندازی کرد. شرکتهاي بازیهای کامپیوتری اکنون در حال سوددهی است و 
چندین شرکت در زمینه انرژی هم راه اندازی شده اند. 

   چیزی بعنوان یك شبه ره صدساله را پیمودن وجود ندارد. وقوع  رنسانس 
تكنولوژی در آستین تگزاس 25 سال و یا بیشتر طول کشید. روند تغییر یك 
منطقه از طریق شرکتهای نوآور و کارآفرین خصوصی یك پروسه درازمدت 
است و این دور از ذهن نیست که یك بحران به جاي تهدید، تبدیل به فرصتي 
براي توسعه کارآفریني و اقتصاد نوآورانه شود. بنابراین وجود  یك شرکت 
نوآور محلی باسابقه ضروری است , حتی اگر فقط برای این منظور باشد که 
اگر بحرانی رخ داد مطمئن باشیم که با وجود آن شرکت  می توانیم از آن بحران 

به عنوان فرصتي مناسب استفاده کنیم. 
   موخرجی )2005( نشان داده است که چگونه طرح مشابهی از سرمایه گذاری 
دولتی, روند کند توسعه زیرساختها و توسعه کارآفرینی همراه با یك فرصت 
بوجود آمده از طریق یك بحران رشد بنگلور را در قرن بیست و یكم تسریع 
کرد. موخرجی می افزاید: رونق ناگهانی در بنگلور در واقع یك فصل جدید در 
روند صدساله آن است. هرچقدر هم که برنامه ریزی می شد نمی توانست این 

پیشرفت را به 10 سال تقلیل دهد. 
یك بحران در تولید مواد غذایی همراه با افزایش سریع جمعیت موجب 
راه اندازی تجارت بین یونان و جزیره سیسیل شد که این باعث رشد جهشی 

اقتصاد یونان در دهه 60 میلادي شد )هال 1998 – صفحه 49(.
   بحران ها بخشی از تئوری اقتصاد باز که بر انبوه عرضه کنندگان و رقبا تاکید 
دارد نیستند. این حجم تقاضاي انبوه برای آستین و بنگلور اهمیت داشت، ولی 

همه داستان به آن ختم نمی شد. 
   البته که آنچه در بالا ذکر شد بدان معنا نیست که بحران، شرط لازم برای 
موفقیت است. پورتلند، اورگون و پالما دمالورکا نمونه هایی از مناطق بدون 
بحران و بدون نیروی نوآور کارآفرین هستند که به موفقیت دست یافته اند. حتی 
واشنگتن با اینكه تجمعی از شرکتهای فناور و بخش قابل توجهی از  بودجه 
دولت فدرال را به خود اختصاص  داده، از واقعه 11 سپتامبر استفاده کرده و 
فناوري جدیدی در ارتباط با سیستمهای حفاظتی را راه اندازی کرد. می توانیم 
با ین نظر میترف و لینستون )1995( موافق باشیم که می گویند: » بحران  می تواند 
بهترین و شاید تنها معلمي باشد که به ما آموزش دهد که چگونه اقتصادی 

منطبق با نیازهاي امروز بوجود آوریم.« 
این مفاهیم به ما این اجازه را می دهند که بتوانیم خطرهای جدی در استفاده 
از تئوری خوشه هاي فناوري را در شروع یك منطقه فناوري به شرح زیر 

تشخیص دهیم:
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1. تئوری خوشه مكانیكی و براساس شواهد تاریخي است )این شرکت را اینجا 
مكانیكی  راه حل  تئوری خوشه  مكانیكی  ...(. جنبه  آنجا  را  یكی  آن  و  بگذار 
نظر  در  را  منطقه  تاریخی  پیشینه  محدودیتهای  و  فرصتها  که  کند  می  ارائه  را 

نمی گیرد.

بحرانها  مقابل  در  باید  منطقه چگونه  که  این سوال  به  تئوري خوشه،  2. در 
عكس العمل نشان دهد پاسخ داده نشده است.

3.مشاور خوشه خدمات کوتاه مدت و یكبار مصرف برای منطقه تهیه کرده و 
در  فرهنگی  تغییر  با  مرتبط  نمی تواند مسائل  و  نمی دهد  ارائه  دائمی  خدمات 

درازمدت را که منطقه حتما باید با آن روبرو شود تحت پوشش قرار دهد.
بهتر است که منطقه فناوري خود را »منطقه اي برای فناوری و کارآفرینی« خطاب کنید 
تا خوشه اي از شرکتهاي نوآور. با تمام این احوال بیشتر موارد شكست در« خوشه هاي 
و  فناوري  »مناطق  برای   )2003( همكاران  و  ول  سول  توسط  شده  ذکر  نوآوري« 

کارآفریني« هم صدق می کند. 

دلايل مهم برای شکست خوشه هاي نوآوري

• فقدان یك دیدگاه و چشم انداز واضح و روشن و همچنین اهداف کمّي سازي شده
• عدم تطابق چارچوب تعیین شده برای شرکتهاي عضو با نقاط قوت خوشه 

• عدم وجود دفتر و یا بودجه ناکافی برای پروژه هاي بزرگ و پراهمیت
• محدود کردن دامنه عضوگیری 

• نبود شبكه در میان شرکتها و فقدان رقابت
• فقدان وجود تامین کنندگان پیشرفته

• نیروي کار غیرمتخصص
• فقدان اعتماد و ارتباطات

• اندك بودن موسسات ارائه دهنده خدمات  
• چارچوب و بیانیه ماموریت ضعیف

• فقدان ارتباطات و شبكه هاي قوي در تیم ستادي و مدیریتي
• عدم دخالت دادن تصمیم گیرندگان محلی بانفوذ در تصمیم گیري ها

• فقدان اتفاق نظر و یا بسختی باتفاق نظر رسیدن
• فقدان سیاست و هدف مشخص در مدیریت برند 

4. توسعه پايدار زيست محيطی 

پایداری: من هیچگاه یك تعریف دقیق از آن را ندیده ام. احتمالاً اگر هم جایی 
آن را ببینم قادر نخواهم بود که آن را تشخیص دهم. با این حال به نظرمی رسد 

که چیز خوبی باشد.
او  از  وقتی  زیست  محیط  حوزه  در  معروف  آموزشي  مؤسسه  یك  رئیس     
کل  می رسد  بنظر  که  داد  پاسخ  و  کشید  آه  شد  پایدار سوال  توسعه  مورد  در 
افراطیون در  تا  چیزی مخالف قانون دوم ترمودینامیك پیش رود.  این مفهوم 
اثر گذاری بشر بر روی  این مقوله  از یك جهت طرفداران به حداقل رسانی 
انتهای دیگر اقتصاددانانی هستند مانند رابرت سولو  کره زمین هستند. در یك 
)1991( که عقیده دارد همه چیز در تعادل و پایداري است؛ چرا که مكانیسم 
قیمت موجب تعدیل ورودیها می شود. نظریه پردازان اقتصادی همچنان عوامل 
خارجی که مشكلات زیست محیطی را بوجود می آورند را نادیده می گیرند. 
یك مرکز شهری در پورتلند در سال 2000 به یك منبع اشاره کرد که می گوید 
» توسعه اقتصادی و رشد جمعیت را از تاثیرات زیست محیطی جدا کنید« این 
موضوع از نظر فیزیكی  غیرممكن است. آیا یك حدوسطی وجود دارد که از 

نظر علمی امكانپذیر باشد؟ 
   ما هرچه بكنیم نمی توانیم برای مدت طولانی در حالت تعادل و پایداري 
باقی بمانیم. ما به انرژی خورشیدی وابسته هستیم و خورشید بالاخره خاموش 
خواهد شد. در عین حال هر فرآیندي در نهایت انرژی مصرف می کند. بد نیست 
به نكات زیر درباره پایداري و توسعه پایدار و ارتباط آن با محیط زیست هم 

نگاهي بیندازیم:
• پایدار الزاما به معنای ساکن و بی حرکت نیست, چرا که آن موقع به معنای 
خاتمه نوآوری و شروع مقرراتی شدن در تمامی حوزه ها است. تغییرات آب و 
هوایی به هر حال در جریان خواهد بود و جامعه و اکولوژی است که باید خود 

را تغییر داده و با آن مطابقت دهد.
بطور  تحول  و  تغییر  به  »قادربودن   باشد  معنی  این  به  می تواند  »پایدار«  آیا   •
مستمر و مدیریت شده«؟ نه. گرم شدن کره زمین همیشه وجود داشته و در حال 

وقوع است و این تنها یك نمونه است که از بقیه موارد هم قابل پیش بینی تر است.
• مردم, سود و کره زمین؟ ما همه می توانیم خوب و خوش و در صلح و صفا 
روی کره زمین زندگی کنیم و ناگهان ناغافل با یك شهاب آسمانی از بین برویم. 
فقط با استفاده از فناوري است که می توان امید داشت که بتوان احتمال برخورد 
عمل  بهتر  باشد،  پیشرفته تر  فناوري  هرچه  و  کرد,  کم  را  آسمانی  شهاب  یك 
خواهد کرد.  یك جامعه ساکن بدون خلق هیچگونه فناوري، امكاني براي تقابل 

با آینده نخواهد داشت.
و  اقتصادهای معیشتی)1( صدها سال دوام آورده اند  از  اینكه بسیاری  باوجود   •
تاریخ نویسان از آنها بعنوان عالی و کارا یاد کرده اند, نمیتوان آن را معادل 
بسیار  محیطی  زیست  تغییرات  برابر  در  اقتصادها  اینگونه  دانست.  پایداری 

هستند.  آسیب پذیر 
پهنای  بود؟  خواهد  واقع گرایانه  زمانی  مقیاس  چه  در  پایداری  از     صحبت 

محدوده تغییرات که در آن گستره هنوز به یك سیستم میتوان صفت پایدار را 
اطلاق کرد  به چه اندازه خواهد بود؟ تعداد قابل توجهی از منابع بر این نظر  

متفق القولند که باید از نسلها سخن گفت. بسیاري از این مراجع مي گویند : 
» نسل حاضر و آینده«، » فرزندان و نوه های ما«. این نقطه نظر بصورت معقولی 
این امكان را باقی می گذارد که بتوان در صورت تغییر شرایط و فناوري، برنامه 

را تغییر داد.
به سود خود  فقط  این می کنند که  به  را تشویق  متفكران شرکتها  فعالان و     
نیندیشیده و به فكر تاثیرگذاری فعالیتشان بر محیط زیست و جامعه هم باشند. 
متفكران مناطق فناوري قادرند با توجه کردن به چرخه عمر محصول و فناوري و 
فناوریهاي شبیه سازي و سازوکارهاي بازار، برای بازیافت یا بازفروش ضایعات، 

این نظریه را بسط و گسترش دهند. 

1- اقتصاد معیشتی را می توان به این صورت تعریف کرد: یك سازمان اقتصادی با فناوري ساده. واحدهای اجتماعی که در این سازمان 
دیده می شوند ساده اند. این واحدها ممكن است خانوارها یا فرهنگ عامیانه یا جوامع دهقانی باشند. در اقتصاد معیشتی فقط نیازهای 
ضروری زندگی تامین می شود و واحدهای اجتماعی بخش عظیمی از کالاهای مصرفی خود را خود تولید می کنند )خودکفایی( این 
اصطلاح را در ارتباط با جوامع روستایی کشورهایی که از نظر فناوري توسعه ی اندکی یافته اند به کار می برند. همچنین برای معرفی 

اقتصاد جوامع ابتدایی شكارگر و گردآورنده ی خوراك نیز غالباً  از اصطلاح اقتصاد معیشتی استفاده می شود. – مترجم

توسعه پايدار مناطق فناوری
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   در گزارش استرن چاپ شده در بریتانیا  )نوریس 2007( اینگونه نتیجه گیری شده 
که » بسیار مقرون به صرفه است که به جای اینكه با تغییرات رخ داده در جهان خود 
را مطابقت دهیم، فعالیتهایی را که باعث بروز تغییرات آب و هوایی می شوند متوقف 

نمائیم« . 
   در نهایت، اگر توسعه پایدار بعنوان یك مفهوم باز تعریف شود کارایی بیشتری 
خواهد داشت. در هر صورت, پیش بینی تاثیر فعالیت شرکت ها بر روی بعد اقتصادی 
و مالی، آسان تر و دقیق تر از پیش بینی تاثیر فعالیتهای مدیریتی بر بشر و سیاره زمین 
خواهد بود. تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد. شاید آشنا ترین و منطبق ترین 
آنها با محیط زیست، تعریفی باشد که برانتلند ارائه داده است: »توسعه پایدار توسعه ای 
است که بدون اینكه تواناییهای نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان را به 
خطر بیندازد نیازهای امروز را برآورده نماید. بنابراین من فكر می کنم که ما واقعا« 

به تعریفی که بر به خطر نینداختن نسل های آینده تاکید نكند ایمان نخواهیم داشت. 

5. موارد و نمونه هاي موفق

در این بخش اطلاعات بیشتر در مورد بنگلور و هسینچو علاوه بر آنچه قبلا ذکر شد 
ارائه مي شود.

5-1:  بنگلور

نگاهي به تاریخچه بنگلور:
1911: حاکمین بریتانیایی هندوستان از برنده جایزه نوبل شیمی , ویلیام رمزی دعوت 
کردند تا آنها را در انتخاب مكانی برای احداث مدرسه علوم کمك کند. رمزی بنگلور 

را برگزید.

دهه 50 و 60:  اولین نخست وزیر هندوستان مستقل , جواهر لعل نهرو, در راستای 
تعقیب هدف صنعتی سازی سریع, شرکتهای مهندسی دولتی را در نزدیكی بنگلور 
تاسیس کرد.  او بنگلور را به دلیل  در دسترس بودن استعدادهای لازم در موسسه علوم 
هندی که توسط رمزی تاسیس شده بود انتخاب کرد. شرکتهای غیر دولتی نظیر شرکت 
صنایع موتوری که وابسته به کمپانی آلمانی بوش بود برای تامین قطعات مورد نیاز به 

منطقه بنگلور نقل مكان کردند.

1977: دولت پس از اینكه شرکت اینترنشنال بیزنس ماشین )IBM( نپذیرفت که 
سهام خود را به 40% برساند، خواست که کشور را ترك کند. ترك آی بی ام تبدیل به 
یك فرصت برای کارآفرینانی مثل عظیم پرمجی بود که در آن زمان برای پدرش که در 
بنگلور کارخانه روغن نباتی داشت کار می کرد. پرمجی چندین مهندس استخدام کرد 

و اولین مینی کامپیوتر خود را ساخت.

1981: یك مهندس بنام نارایانا مورتی که می خواست سیاستمدار کمونیست شود 
نظرش را تغییر داد و شرکت  اینفوسیس تكنولوژی را  با 250 دلار در پیون در غرب 
هندوستان تاسیس کرد. او در سال 1983 پس از اینكه اولین سفارش را از شرکت 

صنایع موتوری دریافت کرد شرکت را به زادگاه خود در بنگلور منتقل کرد.

1996:  شرکتها در همه جای دنیا از تصور اینكه با آغاز سال 2000 کامپیوترها ممكن 
است خراب شوند در هراس بودند. شرکت پرمجی ویپرو و اینفوسیس مورتی میلیونها 
خط کد را برای کامپیوترهای سراسر دنیا بازنویسی کردند. شرکت صنایع نرم افزاری 

بنگلور که در سال 1991، 947 نفر را استخدام کرده بود بسرعت گسترش پیدا کرد.

2005: شرکتهایی نظیر آی بی ام برای کاهش هزینه های خود، در بنگلور نیرو استخدام 
می کنند. در همین حین شرکتهای محلی سازنده نرم افزار در بنگلور در حال رقابت 

برای شرکتهای فناور امریكایی و اروپایی بود.

2-5: هسينچو
   پارك علمي هسینچو که در سال 1980 تاسیس شده است تحت نظارت شورای ملی 
علوم تایوان اداره می شود. این پارك دارای 300 نفر نیروی انسانی در بخش استادي 

است و یكی از دوازده پارك علمی در تایوان می باشد.
   پارك علمي هسینچو اکنون داراي 432 شرکت است و هفده تای دیگر هم مجوز 
عضویت گرفته اند.  از این تعداد 376 آن محلی و 54تا خارجی هستند. این شرکتها 
روی هم رفته 130,000 نفر )سن متوسط 30 سال( را اشتغال داده , درآمد آنها  1200 

میلیارد دلار تایوان بوده و 4400 پتنت را به نام خود ثبت کرده اند. 
   تنها 1,3% از کارکنان شرکتهای عضو پارك علمي هسینچو دارای مدرك تحصیلی 
دکتری می باشند. این موضوع تعجب برانگیز نظر ما را به عنوان پارك )پارك علمي(   
معطوف کرد؛ اگر چه این یك پارك علمی نامیده می شود، ولی در واقع فعالیت اصلی، 

تولید است.
مقامات پارک علمي هسينچو موفقيت اين پارک را مرهون تعامل عوامل زير 

می دانند:
• محیط مناسب فعالیت و خدمات عمومي و تخصصي
• مشوق ها و قابلیت استفاده از سرمایه های خطر پذیر

• کیفیت نیروی انسانی
• خوشه های صنعتی و ارتباط قوي صنعت و دانشگاه برای فعالیتهای تحقیق و 

توسعه

   محیط مناسب به معناي کیفیت بالای زندگی به قیمت مقرون بصرفه است و خدمات 
تجاری شامل مجموعه اي از خدمات تخصصي مانند خدمات مكانیزه گمرکی بصورت 

24 ساعته برای شرکتهای عضو می باشد.
مشوق ها و معافیتهای مالیاتی، سرمایه گذاریهای دولت در تامین زیرساختها، وام های 
کم بهره و اعتبارات تشویقی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش عمده مشوق ها را 
تشكیل مي دهند. اما با این حال, موفقیت و تثبیت پارك علمي هسینچو باعث شده که 
دولت تایوان برای خاتمه دادن به مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای با فناوری پیشرفته 

برنامه ریزی کند و این مشوق ها را به صنایع خورشیدی و سبز منتقل نماید.
   دانشگاه تسینگ هوآ )علوم( و دانشگاه ملی چیاهو تونگ )مهندسی( در کنار پارك 
قرار داشته و باعث تعریف و توسعه همكاری صنعت و دانشگاه می شوند. موسسه 
تحقیقات صنعتی تكنولوژی نیز دارای دو ساختمان در پارك علمي هسینچو بوده و 

بعنوان مرکز رشد )انكوباتور( برای شرکتها جوان فعالیت می کند.
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6. جمع بندی

عوامل كليدی برای توسعه پايدار مناطق فناوري

     سرمایه اجتماعی  یك عامل کاملا حیاتی موفقیت است.
     تشویق و ایجاد شرایط مناسب حضور دانشگاهها در منطقه

     تعادل بین حمایتهاي دولتی و سرمایه گذاري شرکتهای خصوصی محلی
     حضور و حمایت پدرخوانده ها.

     بكار بردن زیرکي هاي سیاسي و در نظر گرفتن مزایایي که منافع اکثریت 
     در آن است.

     کارهای جدید و نوآوري هایي که قبلا انجام نشده، ولی نقاط قوت منطقه 
     شما را افزایش مي دهد را امتحان کنید.

     تلاش کنید.
     هیچوقت دلسرد و مایوس نشوید.

     پایه هاي علمی و منطقی »پایداری« را مورد بازنگري قرار دهید.

در جدول زير نظرات ديگري برای توسعه پايدار مناطق فناوري را براساس نظريه هاي امروزي بطور خلاصه بيان می كند. اين يک روش كاملا جديد برای 
كسب و كار است. مناطق فناوري جديد اگر كارهای ذكر شده در سمت راست جدول را انجام می دهند نبايد اميدی به پايداری داشته باشند.

رويکردهای جديد: منافع مشترکرويکردهای قديمی: اقتصاد سياسی

شرکتهای سهامي پدرسالارانه, شرکتهای مسئولیت محدود

شرکتها در قالب شبكه هاي متعدد فعالیت می کننداستراتژی ها از بالا به پائین تحمیل می شود

چند بعدی, به چند مشكل در آن واحد رسیدگی می شود یك مشكل یا موضع در هر مرحله مورد توجه قرار می گیرد

انعطاف پذیرخشك و انعطاف ناپذیر

کاهش هزینهپرهزینه

گرایش به ایجاد شرکتهای جدید کارآفرین، با مشارکت شرکتهای بزرگگرایش به بزرگ کردن اندازه شرکت

چند بخشی, تامین مالی متنوع )ایجاد پورتفولیو(فعالیت در یك حوزه صنعتي

طرز فكر " اقتصاد توسعه یافته و توسعه نیافته". عقیده راسخ به تئوری چرخه عمر 
به مناطق فناوري پیشرو اعتقاد دارد، ولی می داند که نوآوری ممكن است در هرکجا پیدا شودمحصول

وابسته به ارتباطات, بهتر قادر است که به تفاوتهای فرهنگی احترام گذاشته و آنها را تشویق نمایدوابسته به برنامه های از قبل طراحی شده

مقیاسهای ثابت و یا نامناسب سنجش موفقیت که اغلب وابسته به اصول و قوانین 
اهداف چند بعدی یا با اصول قابل انعطافهستند

خلاصه اي از شرح  حال نويسنده

   فرد فیلیپس عضو ارشد هیئت علمی و استادیار موسسه IC2 در دانشگاه تگزاس در آستین و سردبیر نشریه بین المللی آینده نگاري فناوري و تحول اجتماعی می باشد.  او 
عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی  مسائل زیست محیطی جهانی و همچنین نشریه فناوریهای پایدار برای اقتصادها ی در حال توسعه می باشد.

کتابهای دکتر فیلیپس عبارتند از : مدیریت نوآوری، تكنولوژی و کارآفرینی )2009(, فرهنگ اجتماعی و توسعه اقتصادی برپایه فناوری پیشرفته: پایه هاي شهرفناور )2006(, 
و مدیر هوشیار: ذن برای سیاستگذاران )2003(. او ابتدا در رشته تحقیق در عملیات تحصیل کرد )دکترا از دانشگاه تگزاس در سال 1978( و فعالیتهای علمی اش عبارتند از: 
»قانون فیلیپس« در نمونه گیری طولی: اولین آزمایش کامپیوتری موازی با تحلیل توسعه دیتا«، و »تحلیل گوناگونی نسبی« ابزاری برای اندازه گیری انعطاف سازمانی. او چندین 

جایزه برای تحقیقات ممتاز به خود اختصاص داده است.
   او دارای کرسی در دانشگاه بین المللی آلیانت امریكا، دانشكده مدیریت ماستریخ در هلند،  و دانشگاه پونتیفیشیا کاتولیكا در لیما پرو بوده و همچنین از شرکای مدیریتی شرکت 

مشاوره جنرال انفورماتیك می باشد. او در زمینه توسعه منطقه برپایه فناوري در سطح بین المللی مشاوره می دهد.

توسعه پايدار مناطق فناوری


